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  چكيده

اين مقاله به بررسي سازوكارهاي دخيل در بازبيني حالت مطلق بر روي مفعول بند متعدي و فاعـل  
گراي غالب به اشتقاق ساخت كنايي نخست دو رويكرد كمينه. پردازدبند لازم در ساخت كنايي مي

. شودحالت فاعلي معرفي مي ةطلق به مثابحالت م) ب(نشان و حالت بي ةحالت مطلق به مثاب) الف(
سپس با استناد به شواهدي جديد از اشتقاق نحوي افعـال مركـب لازم در زمـان گذشـته در زبـان      

شـود كـه   ساختها اسـتدلال مي بازبيني حالت مطلق در اين گونه  ةبا بررسي نحو ،كردي و به تبع آن
 ـ   به ساخت كنايي از كفايت تجربي و نظري بالا) ب(رويكرد   ةتري برخوردار اسـت و ايـن بـه نوب

  .رودشمار مي هة اشتقاق نحوي طبيعيتر براي ساختهاي كنايي بخود تلاشي در راستاي ارائ
  
  .ساخت كنايي، حالت كنايي، حالت ذاتي، حالت مطلق، فعل مركب لازم :كليدي هاي واژه
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  مقدمه -1
شـود كـه در آن رفتـار    ي كنايي به ساختي دستوري اطلاق مياصطلاح ساخت كنايي يا الگو

 ديكسون (فاعل بند لازم مشابه مفعول بند متعدي و متفاوت از رفتار فاعل بند متعدي است 
و  2نمـايي حالـت  ةمفهوم رفتار در اين الگو ناظر بر شـباهت و تفـاوت در شـيو   . )1: 1994

به ديگر سخن، در الگـوي كنـايي، فاعـل بنـد      ؛هاي اسمي مذكور استگروه 3ارجاع متقابل
نمـاي فاعـل   كه حالت در حالي استنماي مشابه  لازم و مفعول بند متعدي داراي يك حالت

متقابل، فاعل بنـد لازم و مفعـول    به همين شيوه، در سطح ارجاع. بند متعدي متفاوت است
و متفـاوت از   يكـديگر اي مشـابه بـا   گونـه  هرا ب) با فعل(يت انگيزش مطابقه بند متعدي قابل

تـر   شـده  هالگوي كنايي در تقابل با الگوي شناخت. دل بند متعدي نشان ميدهنمايي فاعمطابقه
مفعولي، فاعل بند متعدي و فاعل بنـد لازم   -در الگوي فاعلي. گيردمفعولي قرار مي -فاعلي

  . باشداوت از رفتار مفعول بند متعدي ميداراي رفتار مشابه و متف
نماي مشابه بر روي فاعل بند لازم تدر ادبيات توصيفي مربوط به ساخت كنايي، از حال

كـه فاعـل بنـد متعـدي      در حالي ،شودياد مي 4و مفعول بند متعدي تحت عنوان حالت مطلق
هاي هفتاد و پنج درصد زبانكه قريب به  از آنجا. شودط حالت كنايي از آن دو متمايز ميتوس

هـاي طبيعـي از   از زبانكه تنها ربعي  مفعولي استفاده ميكنند درحالي -فاعليبشري از الگوي 
ايـن  ) 2، همـان (كنند استفاده مي )صورت محدود و جزيي ههم ب و آن(مطلق  -الگوي كنايي

ار داشـته اسـت   پرسش همواره فراروي پژوهشگران با سلايق و تمايلات نظري متفاوت قر
هـاي  جـانس سـاختاري و سـاختواژي بـا حالت    هاي كنايي و مطلق داراي تكه آيا اصولاً حالت

حالتهاي كنايي ) اعطاي(آيا سازوكار بازبيني  ،تربه بياني فني. فاعلي و مفعولي هستند آشناتر
مفعولي از سويي ديگر يكسان است؟ پاسـخ بـه ايـن     -هاي فاعليسو و حالت و مطلق از يك

پرسش هرچه باشد بايد توزيع يكسان فاعل بند لازم و مفعول بنـد متعـدي را در تقابـل بـا     
  . ند متعدي تبيين كندتوزيع متفاوت فاعل ب

                                                 
2  . case-marking 
3  . cross-reference 
4  . absolutive 
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گونـه كـه در    گرا آنكمينه ةمتأخر برنام ةاساس مفروضات نظري در اين مقاله كه نسخبر
 فـاعلي و  بـازبيني حالـت   ةدهد، شيومطرح است را ملاك قرار مي) 2008 ،2007(چامسكي 

  :كندمفعولي از سازوكار زير تبعيت مي
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  )1(نمودار 

  
     

مفعولي، حالت فاعلي فاعل بند متعدي و لازم در جايگـاه   -ان فاعليبنابراين، در يك زب
             ،شــودمي) اعطــا(زمــان بــازبيني  ةوســط هســتت) vP(اي گــر گــروه فعلــي پوســتهمشــخص
اي بـازبيني  ة گروه فعلي پوستهكه حالت مفعولي گروه اسمي مفعول توسط هست در صورتي

اي زم گـروه فعلـي پوسـته   نـدهاي متعـدي و لا  لازم به ذكر است كه در هـر دوي ب . شودمي
گروه  ةكند اين نكته است كه هستدو بند را از هم متمايز مي ليكن آنچه اين ،شودفرافكني مي
ولـي در بنـد لازم   ) ، كامـل 2000بـه تعبيـر چامسـكي    (اي در بند متعدي قوي فعلي پوسته
  . شودمي) اعطا(ي گروه فعلي قوي بازبينحالت مفعولي صرفاً توسط هسته . ضعيف است

كـه غالبـاً    هايي پرداختندتحليل ساختي زبانشناسان زايشي از بدو امر، به از آنجاكه زبان
كنايي تـا كمتـر از سـه     يهاولي بودند، بررسي نحوي ساخت زبانمفع -داراي الگوي فاعلي

 ـراخير مورد غفلت قرار گرفت و تنها آثار محدودي در چهـا  ةده       حاكميـت و   ةچوب نظري
گزيني به تبيين ساخت كنايي پرداختند كه در اينجا مورد نظر مـا نيسـتند و صـرفاً بـه     مرجع
). 1996يل هو  يتنرب ؛1993 جانز ؛1984 مارانتز ؛1983 لوين(شود مختصر آنها اكتفا ميذكر 
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هاي متنوع زباني از كفايـت  حق در راستاي تبيين ساخت ، كه بهگراكمينه ةدر چهارچوب برنام
برخوردار است، دو ديدگاه متفاوت نسبت بـه چگـونگي اشـتقاق نحـوي سـاخت       بالاتري

 ةتفـاوت عمـد  . كنايي و حالت مطلق وجود دارد كنايي و به تبع آن چگونگي بازبيني حالت
اين دو ديدگاه كه متعاقباً به شرح آنها پرداخته خواهد شد در چگونگي بازبيني حالت مطلق 

بازبيني حالت كنـايي بـر روي فاعـل بنـد      ةدگاه بر شيوبه سخن ديگر، در اين دو دي ؛است
خصوص سازوكار بازبيني حالت كه آراي متفاوت در در حالي وجود دارد،متعدي اتفاق نظر 

  .كندد متعدي آنها را از هم متمايز ميمطلق بر روي فاعل بند لازم و مفعول بن
ايي يـك حالـت ذاتـي    ا، حالـت كن ـ گـر كمينـه  ةدر اين دو ديدگاه، و به تبع آن در برنام

گـر  جايگاه مشـخص  اي به فاعل درگروه فعلي پوسته ةاست كه توسط هست) ساختاريغير(
الت ذاتي عنوان يك ح به بيان ديگر، حالت كنايي به ؛)2006وولفورد (شود آن گروه اعطا مي

از گونه  بنابراين در اين. 5كندكه نقش تتاي بيروني دريافت مي به آن گروه اسمي اعطا ميشود
اشتقاق، حالت كنايي و به تبع آن ويژگي انحصاري آن در متمايز كردن گروه اسـمي فاعـل   

از آنجاكه . يابدتبييني روشن مي) در تقابل با فاعل بند لازم و مفعول بند متعدي(بند متعدي 
اين حالت صرفاً توسط يـك   ،حالت كنايي حالتي ذاتي و وابسته به نقش تتاي بيروني است

رو كه گـروه اسـمي فاعـل     آن از. شودگر آن اعطا مياي به جايگاه مشخصپوستهفعلي  ةهست
ميشـه بـر روي فاعـل    شود حالت كنايي هآن جايگاه ادغام و وارد اشتقاق ميبند متعدي در 

  .شودمتعدي متجلي مي
بـازبيني حالـت    ةاين دو رويكرد به سـاخت كنـايي، شـيو    ةوجه مميز چنانكه گفته شد،
كه به رويكـرد   ،در رويكرد نخست. بند متعدي و فاعل بند لازم است مطلق بر روي مفعول
حالت مطلق همانند حالت مفعولي توسط  ،نشان موسوم استحالت بي ةحالت مطلق به مثاب

فـارغ از  ). 2008 يگـت ل ؛ 2008 يجآلـدر ( شودمي) اعطا(اي بازبيني فعلي پوستهگروه  ةهست
زيربنايي در اين رويكـرد ايـن اسـت كـه اصـولاً      ها، اعتقاد اساسي جزئيات نظري اين تحليل

عنوان حالت مشترك مفعول بند متعدي و فاعـل بنـد لازم موضـوعيت    طرح حالت مطلق به
                                                 

كه حالـت سـاختاري در    در حاليشود، هاي تتا اقناع ميي نقشهنگام اعطا ساخت به -گزيني، حالت ذاتي در سطح ژمرجعدر نظرية حاكميت و  . 5
سـاخت وجـود نـدارد     -سـاخت و ر  -گرا، تمايز نظري ژاز آنجاكه در برنامة كمينه). 1986رجوع شود به چامسكي (ساخت اعطا ميگردد  -سطح ر
 ينـد ادغـام  آگـرا نقشـهاي تتـا توسـط فر    در برنامة كمينـه . مان با ادغام يك گروه اسمي با يك هسته صورت ميگيردحالت ذاتي همز) اعطاي(بازبيني 

)merge (اعطا ميشوند .   
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هايي است لق بازنمون آوايي بدون نشان حالتهاي فاعلي و مفعولي در زبانندارد و حالت مط
در اين رويكرد، . يستندنماهاي فاعلي و مفعولي مجزا نواژي داراي حالت لحاظ ساخت كه به

امـا   ،در اشتقاق نحوي حالت مفعول بند متعدي مفعولي و حالت فاعل بند لازم فاعلي است
ايـن   نماهاي آوايي متمايزي بـراي چون حالت) واژه ساخت( )PF(در سطح صورت آوايي 

نشان نمايي بيحالت هر دو حالت فاعلي و مفعولي توسط دو حالت ساختاري وجود ندارد،
نشـان در  ، اين حالت پوششي بي)2008(و ليگت ) 2008(به اعتقاد آلدريج . شوديانده مينما

كـه اساسـاً ايـن     در حـالي  معروف شده، »فاعلي«يا  »حالت مطلق«به ) اشتباه به(سطح آوايي 
بنـابراين، در ايـن   . حالت، پوششي براي دو حالت مجزاي ساختاري فاعلي و مفعولي است

سـازوكار  مفعولي در سطح اشتقاق نحوي از يـك   -ساخت فاعليرويكرد، ساخت كنايي و 
صـرفاً در سـطح صـورت آوايـي رقـم       كنند و تفاوت ظاهري آنهـا بازبيني حالت استفاده مي

  .خوردمي
، حالـت  كه به رويكرد حالت مطلق به مثابه حالت فاعلي معروف است ،در رويكرد دوم

گـروه زمـان بـه     ةتوسـط هسـت   6قتطـاب  ةاساس رابطمطلق درواقع حالت فاعلي است كه بر
، طبق تحليل كريمـي ). 2010،1388كريمي ( و فاعل بند لازم اعطا ميشودمفعول بند متعدي 

اي گروه فعلي پوسـته  ةحالت كنايي بسان رويكرد نخست، حالتي ذاتي است كه توسط هست
اسـاس  بر. شـود مياي اعطـا  گر گروه فعلـي پوسـته  به گروه اسمي فاعل در جايگاه مشخص

تـاريخي گسـترش   هاي زبان كردي و همچنين بررسـي خاسـتگاه و مسـير    واهدي از دادهش
كند كه استدلال مي) همانجا(يانه، كريمي هاي فارسي باستان و فارسي مساخت كنايي در زبان

اي متعدي در ساخت كنايي قابليـت اعطـاي حالـت سـاختاري بـه      گروه فعلي پوسته ةهست
زاده و منشـي ( كندزم عمل مياز اين حيث همانند فعل لا را ندارد و) حالت مفعولي(مفعول 
). پردازنـد ث سير تاريخي ساخت كنايي در زبانهاي ايرانـي مي تفصيل به مبح، ب1388كريمي 

گروه زمان است كه  ةر به مفعول متعدي، اين هستة نزديكتدهند بنابراين در غياب يك حالت
  . كنداعلي اعطا ميمفعول به آن حالت ف با) مطابقه از راه دور(تطابق  ةبا برقراري رابط

افعـال مركـب لازم در    ةها و شواهد جديد از حـوز داده ةبا ارائ شدهدر اين مقاله، سعي 
 ـ    درويكر«زبان كردي بر درستي رويكرد دوم كه به   »حالـت فـاعلي   ةحالـت مطلـق بـه مثاب

                                                 
6  . agree 
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دن صـورت تلـويحي بـر نحـوي بـو     معروف است صحه گذاشته شود و از اين رهگـذر بـه  
عنوان حالت مشترك فاعل بند لازم و مفعـول بنـد متعـدي     سازوكار بازبيني حالت مطلق به

عنـوان حالـت    بنابراين، در اين رويكرد، اصـطلاح توصـيفي حالـت مطلـق بـه     . تأكيد گردد
  .نظري برخوردار است ةمشترك فاعل لازم و مفعول متعدي از پشتوان

ت كنايي در زبان كردي ارائـه  يفي از ساخنمايي توص اختصار بهمقاله  ينا دومدر بخش 
. ه به اشـتقاق سـاخت كنـايي ارائـه ميشـود     دو رويكرد عمد سومدر بخش  ،و در ادامه شده

 ـ   چهارمسپس در بخش  شـواهد از بنـدهايي خـواهيم     ةدر تبيين رويكرد مورد نظـر بـه ارائ
تحليـل   در اين بخش همچنـين بـه  . صورت فعل مركب لازم استآنها به ةپرداخت كه گزار

گيري بدست آمده از تحليل اين مقاله به نتيجه 5بخش . نظري اين شواهد خواهيم پرداخت
  .ها اختصاص داردداده

  
  توصيف : ساخت كنايي در زبان كردي - 2

هـا و گويشـهاي متنـوع و متفـاوت     ة زبـاني متشـكل از زبان  عنوان يك خانواد زبان كردي به
سـاخت كنـايي در كـردي    . شـود ب ميايراني محسوبارزترين و پرگويشورترين زبان كنايي 

در زبـان  . كنـد تبعيـت مي  7هاي كنايي از الگـوي گسسـته  زبانهمانند ساخت كنايي در ساير 
كه در زمان حال نظـام دسـتوري    باشد درحالياين ساخت محدود به زمان گذشته مي كردي،

  .كندمفعولي استفاده مي -اين زبان از الگوي پربسامدتر فاعلي
  

  زمان حال: مفعولي -لگوي فاعليا -2-1
 ــ         نماهــاي دســتوري و ايــن پــژوهش، حالــت ةدر گــويش ســوراني، گــويش مــورد مطالع

ة خـود وارد اشـتقاق   هاي اسمي در شـكل تصـريف نشـد   واژي از بين رفته و گروه ساخت
هـاي اسـمي در زبـان كـردي     لحاظ الگوي رفتاري، گروه بنابراين به. شودنحوي جملات مي

                                                 
7  . split ergativity 
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هـايي از سـاخت بنـد لازم و    مثالهاي زيـر نمونـه  . 8دهنداي را از خود نشان نميدهعمتمايز 
  :دهدبان كردي را در زمان حال نشان ميمتعدي ز

 (1)Hānā   amshaw             a-che-t                       bo sinamā 
 هانا     ب    تمراراي         امشاس -رو -فاعلي.مفرد.3       سينما   به            

     
  ‘.ميرود سينما به امشب هانا’

      
(2)  məndāl-ak-ān      dars               a-xwen-en 

بچه     -معرفه -جمع         درس        استمراري-خوان -فاعلي.جمع.3  

  ‘.خوانندها درس ميبچه’
  

ن حال در زبان كردي هاي بالا مشهود است، بندهاي لازم و متعدي در زماه از مثالكچنان
 يينماحالت ،ه پيشتر نيزكچنان. كنندمي تبعيت مفعولي -فاعلي الگوي از فارسيهمانند زبان 

 عنـوان  بـه  نمـايي حالـت  بررسـي  بنابراين .است رفته بين از كردي گويش اين در دستوري
 لـيكن  ؛باشـد  كارگشا تواندنمي اسمي هايگروه متفاوت و مشابه رفتار مشاهده براي مقياسي
. كنـد  ايفـا  ميتواند ايعمده نقش اسمي هايگروه رفتار بازشناسي در) مطابقه( متقابل ارجاع
-برمـي  فعـل  روي بـر  را مطابقـه  كه اسمي هايگروه حال زمان در ،شودمي مشاهده كهنچنا

 مفعـول  حيث اين از و باشندمي) 2مثال( متعدي بند فاعل و) 1 مثال( لازم بند فاعل انگيزانند
 و لازم بنـد  فاعـل  حـال،  زمان در كردي، زبان در بنابراين. است متمايز دو آن از عديمت بند
 از متفاوت و) فاعلي وند توسط فعل روي بر مطابقه انگيزش( مشابه رفتار داراي متعدي بند

 الگـوي  تعريـف  راسـتاي  در ايـن  و باشنديم) فعلي مطابقه انگيزش عدم( متعدي بند مفعول
 .باشدمي مفعولي -يفاعل

 
 

                                                 
غيـر از فاعـل داراي حالـت    هـاي اسـمي در جايگـاه    ، گـروه )هاي گويش سورانييكي از ديگر از لهجه(لازم به ذكر است كه در لهجة موكرياني  . 8

هاي اسمي رفتارگوناگون گروه. بر روي گروه هاي اسمي نشان داده ميشود i-يا   e-  نمايي توسط پسوندميباشند و اين حالت) oblique(غيرفاعلي 
نشـان  مثابه حالت بي ت مطلق بههاي اسمي غيرفاعلي از سوي ديگر پيشاپيش دال بر اين واقعيت است كه اصولاً دبدگاه حالفاعلي از يك سو و گروه

  .نمايي زبان كردي موضوعيت ندارددر مورد نظام حالت
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  گذشته زمان: مطلق -كنايي الگوي ‐2-2
 هـاي گـروه  رفتـار  از جالب و متفاوت تصويري كردي زبان دستوري نظام گذشته، زمان در

 ؛1998 هيـگ  ؛1979 بـاينن ( دهـد يم دسـت بـه  فعـل  با متقابل ارجاع ريبرقرا در را اسمي
 فعـل  بـا  اعـل ف گذشته، لازم بند در). 2004 اُدن و هلمبرگ ؛1385 پژوهدانش 1388 كريمي
 كـه  است مفعول اسمي گروه اين گذشته متعدي بند در اما) 3 مثال(كندمي مطابقه ايجاد لازم
 زيـر  هـاي مثال. )5و 4هـاي  مثال( متعـدي  فاعل نه شوديم) مطابقه( متقابل ارجاع وارد علف با

  :است مدعا اين بر گواهي
  

(3) Hānā    dweshaw         chu-Ø           bo  sinamā 
                                    هانا          ديشب      رفت -فاعلي.مفرد.3      به    سينما

   ‘ .هانا ديشب به سينما رفت’
 

(4) kur-ak-ān                    dars=yān                  xwend-Ø 
پسرها -همعرف -جمع    درس      =غيرفاعلي .ج.3     خواند   -فاعلي .مفرد .3       
  ‘.پسرها درس خواندند’
 

(5) māmostā          kur-ak-n=i             bərd-ən            bo sayrān 
معلم       پسر- معرفه-جمع=غيرفاعلي.مفرد.3برد   -فاعلي.جمع.3           گردش  به      

  ‘ .بردمعلم پسرها را به گردش مي’
  

، )5(و ) 4(هاي در مثال. همان بند مطابقه برقرار ميكندفاعل  فعل بند لازم با) 3(در مثال 
لازم بـه ذكـر اسـت كـه در نظـام      . مطابقه بر روي فعل است ةمفعول بند متعدي برانگيزانند

سـوم شـخص مفـرد داراي نمـود     ) با مفعول(تصريفي زبان كردي در زمان گذشته، مطابقه 
يت انگيزش مطابقـه روي فعـل را   جالب اينكه، فاعل بند متعدي قابل ةنكت. آوايي صفر است

بست در غياب اين واژه. شودمي 9سازيبست غيرفاعلي مضاعفيك واژه ةوسيل هندارد بلكه ب
بـراي  (گزينـد  ميعنوان ميزبان بـر متعدي را به ديگري در درون گروه فعلي، مفعول بند ةساز

                                                 
9  . doubling 



  103 /)ارگتيو(بازبيني حالت مطلق در ساخت كنايي                                                                                      

 

 

رجوع شود بـه   فاعلي در بند كناييبست غيرصوص توزيع و جايگاه واژهخبيشتر در ةمطالع
هاي اسمي در زمان گذشته در زبان كـردي بـه   به هر روي، آنچه رفتار گروه. )1388 كريمي
آموزد اين واقعيت است كه نظام دسـتوري زبـان كـردي در زمـان گذشـته از الگـوي       ما مي
  .كندمطلق تبعيت مي -كنايي

نماهـاي  الـت تحليلـي ح  ةتصريفي بـه رد  ةسبب گذر از رد ، زبان كردي بهكه گفتيمچنان
ه است و اين امـر باعـث ايجـاد پرسشـهاي نظـري جالـب       هاي اسمي را از دست دادگروه
ها، ايـن پرسش ـ  ةاز جمل. اسمي شده است هايخصوص ماهيت حالت بر روي اين گروهدر

در . ماهيت حالت مطلق بر روي گروه اسمي مفعول در بند متعدي و فاعل بنـد لازم اسـت  
ي بـه بيـان دو رويكـرد    صورت اجمـال  ست در بخش بعد بهپاسخ به اين پرسش نظري، نخ

  . پردازيمباره مي نظري در اين
  

  ييبه ساخت كنا گراينهكم يكردهايرو - 3
هـاي كنـايي و   سازوكارهاي دخيل در بـازبيني حالت دو رويكرد عمده سعي در تبيين ماهيت 

  .مطلق دارند كه جهت يادآوري دراين قسمت به آنها خواهيم پرداخت
  نشان حالت بي ةحالت مطلق به مثاب -3-1

صـورت  ) 2(زبيني حالـت مطـابق شـكل    نشان، باحالت بي ةدر رويكرد حالت مطلق به مثاب
  ).2008ليگت  ؛2008آلدريج ( گيردمي

  
  
  
  
  
  
  

  )2(نمودار 
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اي به گروه گروه فعلي پوسته ةصورت ذاتي توسط هست هدر اين رويكرد، حالت كنايي ب
حـت عنـوان   كـه آنچـه ت   در حـالي  ،شودگر آن گروه اعطا ميصمشخ اسمي واقع در جايگاه

گـروه   ةشود همان حالت ساختاري مفعولي است كه توسـط هسـت  حالت مطلق از آن ياد مي
نمـاي  در اين رويكرد، وجه تشابه ساختواژي حالـت . گردداي به مفعول اعطا ميفعلي پوسته

 هـاي زم در صـورت آوايـي زبان  لانماي فاعلي فاعل بنـد  مفعولي در ساخت متعدي و حالت
نمـاي  هايي كه تمايز صرفي حالـت ، در زبان)2008(اساس نظر ليگت رب. خوردكنايي رقم مي

نشان مسئول بازنمايي صـرفي هـر دو   نماي پوششي بيفاعلي و مفعولي وجود ندارد، حالت
 بنابراين در اين رويكـرد آنچـه در صـورت آوايـي     ؛حالت ساختاري فاعلي و مفعولي است

  .باشندمي دو حالت كاملاً مجزا در نحو واقعحت عنوان حالت مطلق از آن ياد ميكنيم درت
  

  حالت فاعلي ةحالت مطلق به مثاب - 3-2
حالت فاعلي موسـوم اسـت، بـه     ةمثاب بازبيني حالت در رويكرد ديگر، كه به حالت مطلق به

  :استزير  ةشيو
    

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )3(نمودار 
، كنايي در زبـان كـردي  هاي شبهساخت كنايي و همچنين ساختچند از شواهدي  ةبر پاي
كند كه در ساخت كنايي، حالت مطلق همان حالت فاعلي پيشنهاد مي) 1388 :2010(كريمي 
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همچنـين كريمـي   . زمان به گـروه اسـمي مفعـول اعطـا ميشـود      گروه ةاست و توسط هست
ذشته قابليت اعطاي حالت اي در بند متعدي گگروه فعلي پوسته ةكه هست ميگويد) همانجا(

  . شـود محسـوب مي  10مفعـولي رو يك فعل غير اين ساختاري خود را از دست داده است و از
ماضـي متعـدي در زبـان كـردي از        كند كه بـن كريمي استدلال مي براساس شواهد تاريخي،
هـاي  رو هنـوز ويژگي  ايـن  است و ازهاي پيشين اين زبان مشتق شده صفت مفعولي در دوره

 ؛را حفظ كـرده اسـت  ) از جمله عدم اعطاي حالت ساختاري(صفتي صفت مفعولي  /ياسم
 ةاست كه وارد رابط ـ) °v(نزديكتر  ةدهند زمان، تنها در صورت عدم وجود حالت ةلذا هست

صورت مـتقن   هب) همانجا(اگر چه كريمي . شودتبع آن اعطاي حالت به مفعول مي تطابق و به
رداخته اسـت، در ايـن   جهت صحه گذاردن بر رويكرد خود پ ها و شواهد درستدلالبه بيان ا

 شودنحو افعال مركب لازم در زبان كردي ارائه  ةشود شواهد جديدي از حوزمقاله سعي مي
لحـاظ تجربـي از    حالت فاعلي، هـم بـه   ةكه در راستاي درستي رويكرد حالت مطلق به مثاب

ن سازوكارهاي دخيل در اشـتقاق  لحاظ نظري در تبيي كفايت خوبي برخوردار باشد و هم به
  .ساخت كنايي راهگشا باشد

  
  افعال مركب لازم - 4

آكنـده از افعـال مركـب لازم و     ،هـاي ايرانـي  ، همانند سـاير زبان ساختمان فعلي زبان كردي
لحاظ نحوي و ساختواژي، ساختمان دروني افعال مركـب در زبـان كـردي     به. متعدي است

فرض كه خواننـده بـا سـاختمان افعـال     است و با اين پيشمشابه اين افعال در زبان فارسي 
ئيـات نحـوي و صـرفي افعـال مركـب        مركب در زبان فارسي آشناست از وارد شدن به جز

، 1997دوسـتان  كريمي ؛1996واحدي لنگرودي  :نكبراي مطالعه بيشتر (كنيم نظر ميصرف
شود بررسي سازوكار بازبيني اسم در افعـال مركـب   آنچه به بحث حاضر مربوط مي). 2005

هـايي از  نمونـه  هاي زيراست مثال لازمي است كه از يك اسم و يك فعل سبك تشكيل شده
  :دهدكب لازم را در زبان كردي نشان ميافعال مر

  
  

                                                 
10  . unaccusative 
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(6) Hānā     hāwin           merd=i                       kərd-Ø 
هانا     تابستان              وهر ش= غيرفاعلي .م.3          كرد- فاعلي.مفرد      

  ‘.هانا تابستان ازدواج كرد’
  

(7) galā-k-ān      la  bar    bā(y)a    samā=yān     a-kərd-Ø 
  برگ -معرفه -باد    مقابل   در   جمع     رقص=غيرفاعلي.ج.3 استمراري -كرد-فاعلي.م.3
   ‘).رقصيدندمي(آمدند برگها در مقابل باد به رقص درمي’

  
(8) ema    dwene    la    ĥawsha      warzəsh=mān           kərd-Ø 

  ما     ديروز     ورزش     حياط      در     =غيرفاعلي.ج.1   كرد  -فاعلي.م .3
  ‘.ما ديروز در حياط ورزش كرديم’

  
   ةسـبك رابط ـ بـين اسـم غيرفعلـي و فعـل      8-6هـاي  مثال(الـذكر  در افعال مركب فـوق 

از آنگونه كه در افعال مركبي همچون كاركردن، غذا خوردن و آب دادن  ،موضوع -محمول
لحاظ ساخت موضوعي، افعال مركب بـالا لازم   به سخن ديگر، به ؛برقرار نيست ،وجود دارد

مشهود است عنصر اسمي فعل مركـب بـه   ) 8-6(هاي كه از مثالهمانطور . 11هستند) ناگذر(
بنابراين . استساز فاعل متعدي بست مضاعففعل متعدي گذشته پذيراي واژهمانند مفعول 

كند كه عنصر اسمي فعل مركـب لازم  زني به ذهن خطور ميها اين گمانهاين داده ةبا مشاهد
ادغـام ميشـود و در ايـن جايگـاه     ) سـبك (عـل  اشتقاق نحوي در جايگاه مـتمم ف  ةدر مرحل
  .دهدخود نشان ميوه اسمي مستقل را از هاي يك گرويژگي

هاي مربـوط بـه   م و فعل در افعـال مركـب و پيچيـدگي   وحدت معنايي اس ةفارغ از مسئل
رسد عنصر اسمي در افعـال مركـب   ه نظر ميواژه، ب ساخت -اشتقاق آنها در سطح رابط نحو

ه و هم ب) °X(صورت  هاساس آن  ميتوان آنها را هم بد كه براي باشلازم داراي رفتار آميخته
-82: 2011دوستان ؛ كريمي1751-1748: 2005دوستان كريمي(تحليل كرد ) XP(صورت 

): زيـر چـاپ  (؛ مگردوميـان  13-12: 2002؛ هيل و كيسـر  56-55: 1993؛  هيل و كيسر 85

                                                 
  .95: 1997  دوستان يميكر :نك) يفعل سبك و فعل سبب( ‘ كردن’مختلف فعل   يدر خصوص نقشها يشترب ةمطالع يبرا . 11
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 ـ ). 143-140: 1996؛ واحدي لنگرودي 25-34 ايـن   ةاستدلال ديگر در اين خصـوص برپاي
پـذيري  دسـته از افعـال قابليـت گسـترش     تجربي قرار دارد كه عنصر اسمي در اين ةمشاهد

 ةپذيري به مفهوم فرافكني بيشينلحاظ نظري اين گسترش توسط متمم و افزوده را دارد و به
  :است) تعريف و يا گروه حرف(آن اسم به گروه اسمي 

  
9) Hānā   hāwin              [merd-ek-i bash]=i                             kərd-Ø 

  شوهر   تابستان      هانا -نكره -خوب  اضافه=غيرفاعلي.م.3        كرد -فاعلي.مفرد. 3
  ‘.هانا تابستان ازدواج خوبي كرد’ 

  
10) galā-k-ān              la  bar      bā(y)a       [samā-yek-i   shetāna]=yān           a-kərd-Ø  

          برگ-معرفه-در جمع   رقص      باد    مقابل  -نكره-اضافهوار ديوانه= غيرفاعلي.ج.3استمراري  -كرد-فاعلي.ج.3

  ‘ ).دادندواري انجام مي رقص ديوانه(وار ميرقصيدند برگها در مقابل باد ديوانه’
  

11) ema  dwene   la   ĥawsha      [warzəsh-ek-i    qurs]=mān                kərd-Ø 
  حياط    در     ديروز     ماورزش    -نكره -سنگين اضافه=غيرفاعلي.ج.1           كرد  -فاعلي.م.3    

  ‘.ما ديروز در حياط ورزش سنگيني كرديم’ 
اساس مفروضات توصيفي و نظـري دال بـر فرافكنـي     پذيري يك اسم را براگر گسترش

كه حداقل در سطح اشتقاق نحـوي   را بپذيريمبايد اين واقعيت  ،آن اسم قلمداد كنيم ةبيشين
 ـ )صورت آوايي/واژه و نه ساخت( صـورت يـك گـروه     ه، عنصر اسمي افعال مركـب لازم ب

عـال مركـب   عنصر اسمي اف ةاگر به فرافكني بيشين طرف ديگراز . شودارد اشتقاق مياسمي و
، قائل باشـيم نتيجـه ميگيـريم كـه ايـن      نشان داده شده ) 11-9(هاي لازم آنگونه كه در مثال

 ،بنابراين .)1988 بيكر(شوند يند انضمام با فعل سبك نميآروش فها در سطح نحو دستخاسم
افعال مركـب لازم بايـد در معـرض     ةدهند عناصر اسمي تشكيلبراساس مفروضات نظري، 

گرا، عنصر اسمي فعل مركب لازم به تعبيري كمينه). 1981چامسكي (باشند  12صافي حالت
لـذا   ؛شـود مي د اشتقاق نحـوي وار 13تعبيرگذاري نشده غيرقابلبا يك مشخصه حالت ارزش

                                                 
12  . case filter 
13  . uninterpretable 
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حالت عنصر اسـمي فعـل مركـب لازم     ةاشتقاق نحوي، مشخص 14براي جلوگيري از سقوط
جان كلام اينكه، از منظـر بـازبيني حالـت،    . هاي اسمي بازبيني گرددبايد همانند ساير گروه

  .كندمانند مفعول بند متعدي عمل مي عنصر اسمي در افعال مركب لازم به
عمده به تحليل سـاخت كنـايي عبـارت     دو رويكرد ،ذكر آن رفت) 3(ش كه در بخچنان

 حالـت  ةمثاب نشان و رويكرد حالت مطلق بهحالت بي ةرويكرد حالت مطلق به مثاب: ازاست 
. اعطاي حالت كنايي اسـت  ةشود كه فصل مشترك اين دو رويكرد شيويادآوردي مي. فاعلي

اي گروه فعلي پوسـته  ةست كه توسط هستدر هر دو رويكرد حالت كنايي يك حالت ذاتي ا
)v° (همسـو بـا   . ودش ـگـر آن گـروه اعطـا مي   اه مشخصبه گروه اسمي فاعل واقع در جايگ

) هاي ايرانـي و ساير زبان(كنايي در زبان كردي  كنيم كه در ساختفرض مي) 2010(كريمي 
اي ي پوستهفعل ةآوايي هست 15ساز فعل متعدي در واقع بازنمونبست غيرفاعلي مضاعفواژه

)v° (موضعي با فاعل كنـايي  ةاست كه در حوز) بنـابراين در سـاخت   . قـرار دارد ) متعـدي
اما ايـن   ،نماي كنايي بر روي فاعل متعدي نمود آوايي نداردكنايي زبان كردي اگرچه حالت

  .بست غيرفاعلي جبران شده استسازي آن فاعل با يك واژهتمايز حالتي با مضاعف
اعطـا و بـازبيني    ةنحـو  ،كنده ساخت كنايي را از هم متمايز ميمذكور بآنچه دو رويكرد 

حالت مطلق به  ددر رويكر. است) و فاعل بند لازم(حالت مطلق بر روي مفعول بند متعدي 
اساس همان حالت مفعولي ساختاري است كه توسـط  نشان، حالت مطلق درة حالت بيمثاب

)v° (حالت فاعلي، حالت مطلق،  ةمثاب حالت مطلق به اما در رويكرد ؛گرددبه مفعول اعطا مي
ة نزديكتـر، بـه   دهنـد ، در غياب حالـت )°T(گروه زمان  ةحالت فاعلي است كه توسط هست

  .مفعول اعطا ميشود
گـروه فعلـي    ةاين دو نحوه بازبيني حالت مطلق متضمن دو ديـدگاه متفـاوت بـه هسـت    

در سـاخت كنـايي   ) °v(تعـدي  اي مدر ديـدگاه اول، هسـته فعلـي پوسـته     ؛اي استپوسته
كنـد و  متعدي رفتار مي) مفعولي -فاعلي(اي در ساخت غيركناييفعلي پوسته ةهمچون هست

صـورت تلـويحي، در    بـه . فردي نيست هلحاظ بازبيني حالت داراي هيچ ويژگي منحصر ب به
 ،)2000(بـه تعبيـر چامسـكي     ،ايفعلـي پوسـته   ةاين رويكرد اعتقاد بر اين است كـه هسـت  

                                                 
14  . crash 
15  . spell-out 
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بـه   اي قوي قابليـت اعطـاي حالـت مفعـولي    فعلي پوسته ةكامل است و تنها يك هست/قوي
فعلـي   كامـل بـودن هسـتة    /قوي ةاساس تعريف نظري، لازمبر. گروه اسمي مفعول را دارد

اي گـروه فعلـي پوسـته    ةگرا، هستكمينه ةبنابراين در برنام. اي، متعدي بودن آن استپوسته
اي فعلـي پوسـته   ةكـه هسـت   در حـالي  ،دهندمي نشان) °v*(ه متعدي را با ستار /قوي /كامل

  . دهندنشان مي) v°(لازم را بدون ستاره  /ناقص /ضعيف
دهد كـه در سـاخت   اي نشان مينظريه درون هاي تجربي و گاه، با استدلال)2010(كريمي 

      امـا   ،لحـاظ معنـايي متعـدي اسـت     در زبان كردي، فعل اگرچـه بـه  ) كنايي(متعدي گذشته 
هاي اسـتدلال . ني حالت مفعـول را نـدارد  ضعيف است و توانايي بازبي /لحاظ نحوي ناقص به

اما مشاهده و . اساس مبنايي نظري دارداست اما درهاي تجربي استوار كريمي اگرچه بر داده
ة دهنـد حـوز  نها را افعال مركب لازم تشكيل ميآ ةبررسي ساخت كنايي در بندهايي كه گزار

توان بر رويكرد دوم، حالت مطلق به لبي را نمايان ميسازد كه در پرتو آن ميتجربي بسيار جا
  .ساخت كنايي، صحه گذاشت ةمثاب

 دقيقـاً   ،در بنـدهايي كـه داراي افعـال مركـب لازم هسـتند     ) vP(اي گروه فعلي پوسـته 
) 4(نمـودار  . دهند كه در آن آميزشي از نحو متعدي و لازم وجود داردمياي را نمايش حوزه

  :نشان ميدهداشتقاق نحوي اين بندها را 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )4(نمودار 
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لحـاظ   نشان داده شد، عنصر اسمي فعل مركب لازم به) 11-6(هاي كه در مثالگونه  همان
هماننـد مفعـول بنـد    پذيري توسط مـتمم و افـزوده   بست غيرفاعلي و گسترشميزباني واژه

نصـر اسـمي فعـل مركـب لازم متضـمن      كند و از آنجاكه رفتـار و توزيـع ع  متعدي رفتار مي
جايگـاه   شـود كـه ايـن اسـم در    لذا پيشنهاد ميصورت گروه اسمي است  هفرافكني آن اسم ب

اينكه عنصر فعلي در فعل مركب لازم در واقع . اي وارد اشتقاق شودمتمم گروه فعلي هسته
. شـود ط نمياي وارد اشتقاق ميشود به اين مبحـث مربـو  اي و يا هستهدر جايگاه فعل پوسته

گـروه   ةآنچه به بررسي نحوي اين ساخت مربوط است اين واقعيت تجربي است كـه هسـت  
، فعـل مركـب   به عبارت ديگر ؛ضعيف است /لازم هميشه ناقص ةاي يك گزارفعلي پوسته

لحـاظ تعبيـر    امـا بـه   ،لحاظ فرافكني و ادغام عنصر اسمي همانند فعل متعدي اسـت  لازم به
  .كنداي همانند فعل لازم عمل ميپوستهفعلي اي در سطح گروه گزاره

      حالــت غيرقابــل تعبيــر  ةعنصــر اســمي بــا فرافكنــي بــه گــروه اســمي داراي مشخصــ
گذاري نشده در نحو است و براي ممانعـت از فروپاشـي اشـتقاق، ايـن حالـت بايـد       ارزش

 ةت، هستحال ةنزديكترين جستجوگر براي بازبيني اين مشخص. گذاري شودبازبيني و ارزش
لحـاظ تعبيـر انباشـتي ايـن افعـال مركـب        اما از آنجاكه به ،اي فعل مركب استفعلي پوسته

با اين اوصاف، تنها . فعلي ضعيف و به بياني فاقد ستاره است ةلذا هست ،خوانشي لازم دارند
جستجوگر واجد شرايط براي بازبيني حالت عنصر اسمي، هسته گروه زمان است كه پس از 

وجـود  . كنـد مي گذاريصورت فاعلي ارزش هابطه تطابق، حالت عنصر اسمي را ببرقراري ر
سبك افعال مركـب لازم مؤيـد ايـن واقعيـت      مطابقه سوم شخص مفرد فاعلي بر روي فعل

از آنجاكـه  . گيـرد ة گـروه زمـان صـورت مي   تطابق مابين عنصر اسمي و هست است كه رابطة
مطابقـه بـر روي    ،شخص مفـرد اسـت   صورت سوم هعنصر اسمي در افعال مركب هميشه ب

  .صورت سوم شخص مفرد نمايان است هفعل سبك در افعال مركب لازم هميشه ب
ختم كلام اينكه، رفتار نحوي افعال مركب لازم در زمان گذشته در زبان كردي، فـارغ از  

عنـوان   تـوان بـه  ة تجربي مناسـبي را تشـكيل ميدهـد كـه مي    هرگونه ملاحظات نظري، حوز
 ـ متقن در راستاي تأييد رويكرد حالـت مطلـق بـه   استدلالي  حالـت فـاعلي از آن بهـره     ةمثاب

  .جست
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  نتيجه -5
جهت تبيين سازوكار اعطاي حالت مطلق به مفعول بند متعدي و فاعـل  اين مقاله تلاشي در

گراي عمـده نسـبت بـه    در اين رهگذر ابتدا دو ديدگاه كمينه. بند لازم در ساخت كنايي بود
 ـ  . نايي و به تبع آن بازبيني حالت مطلق مطرح گرديدنـد اشتقاق ساخت ك  ةدر ادامـه بـه ارائ

حالت فاعلي پرداختـه   ةمثاب شواهدي از زبان كردي در راستاي تأييد رويكرد حالت مطلق به
عنوان شاهد در اين مقاله استفاده شد مربوط به اشتقاق نحوي  تجربي كه از آن به ةحوز .شد

اي بود كه در آنهـا فعـل مركـب لازم    ني حالت در بندهاي گذشتهو به تبع آن سازوكار بازبي
فعـل   اشتقاق و چگونگي بازبيني حالت عنصر اسمي در ةبا بررسي شيو. اي داردنقش گزاره

ة گروه زمـان  واقع در ساخت كنايي، حالت مطلق توسط هستمركب لازم استدلال شد كه در
از كفايـت  ) 2010(شده توسط كريمي  اذشود و اين بدان معناست كه رويكرد اتخبازبيني مي

نشـان برخـوردار   حالت بي ةمثاب حالت مطلق به دنظري و توصيفي بالاتري نسبت به رويكر
  .است
  
 منابع

: تهـران . كارشناسي ارشـد  ةنامپايان.ساخت ارگتيو در زبان كردي .)1385(پژوه، فاطمهدانش
  .دانشگاه پيام نور

دانشـگاه  : دكتـري، تهـران   ةرسال. و ماهيت آن أمنش: ساخت كنايي .)1388(كريمي، يادگار 
  .علامه طباطبايي

، شناسـي زبان »پيرامون خاستگاه ساخت كنايي« .)1388(زاده، مجتبي و يادگار كريمي منشي
  .38-9، 2شماره 

Aldridge, E. (2008). Minimalist analysis of ergativity. Sophia 
Linguistica 55, 123–42. 

Baker, M. (1988). Incorporation, University of Chicago Press, 
Chicago. 

Bittner, M and Ken Hale (1996). Ergativity: Toward a theory of a 
heterogeneous class. Linguistic Inquiry 27.531-604 

Bynon, T. (1979). The ergative construction in Kurdish. Bulletin of 
the School of Oriental and African Studies 42:211–224. 

Chomsky, N. (1986). Knowledge of language: Its nature, origin 



  1390، پائيز و زمستان 2، شمارة 2پژوهشهاي زباني ، دورة / 112
  

 

and use, Praeger: New York.  
Chomsky, N. (2000). Minimalist inquiries: the framework. In: 

Martin R, Michaels D & Uriagereka J (Eds.) Step by step: Essays 
on minimalist syntax in honor of Howard Lasnik.Cambridge, 
MA:MIT Press.89–155. 

Chomsky, N. (2007). Approaching UG from below. In: Sauerland, 
U and Hans, M G (Eds.) Interfaces + Recursion = Language?, 
New York: Mouton de Gruyter: 1-29. 

Chomsky, N. (2008). On phases. In: R. Freidin, C. Otero, and M.-L. 
Zubizarreta (Eds.) Foundational issues in linguistic theory, 
Cambridge, MA: MIT Press. 

Chomsky,N.(1981). Lectures on Government and Binding, Foris, 
Dordrecht. 

Dixon,R.M.W.(1994).Ergativity.Cambridge: Cambridge University 
Press. 

Haig, G. (1998). On the interaction of morphological and syntactic 
ergativity: Lessons from Kurdish. Lingua 105:149–173. 

Haig, G. (2008). Alignment change in Iranian languages: a 
construction grammar approach. Mouton de Gruyter. New 
York. 

Hale, K and Samuel J. Keyser (1993). On argument structure and 
the lexical expression of semantic relations. In: Hale & Keyser 
(eds.), The view from building 20,  pp. 53-109. 

Hale, K and Samuel J. Keyser (2002). Prolegomenon to a theory of 
argument structure. Cambridge, MA: MIT Press. 

Holmberg, A and David Odden (2004). Ergativity and role-marking 
in Hawrami. Paper presented at syntax of the world’s languages 
(SWL 1), Leipzig, Germany. 

Johns, A. (1992). Deriving ergativity. Linguistic Inquiry 23.57-88. 
Karimi, Y. (2007). Kurdish Ezafe construction: implications for DP 

structure. Lingua 117(12):2159-2177. 
Karimi, Y. (2010). Unaccusative transitives and the Person-Case 

Constraint effects in Kurdish. Lingua 120 (2010): 693-716. 
Karimi-Doostan, G. (1997). Light verb constructions in Persian. 

Doctoral dissertation, University of Essex. 
Karimi-Doostan, G. (2005). Light verb and structural case. Lingua 

115(12): 1737–1756. 



  113 /)ارگتيو(بازبيني حالت مطلق در ساخت كنايي                                                                                      

 

 

Karimi-Doostan, G. (2011). Separability of light verb constructions 
in Persian. Studia Linguistica 65(1): 70-95. 

Kent, R. (1953). Old Persian. New Haven, Connecticut: American 
Oriental Society. 

Legate, J. (2008). Morphological and abstract case. Linguistic 
Inquiry 39.55-101. 

Levin, B. (1983). On the nature of ergativity. Cambridge, MA: MIT 
dissertation. 

Manning, C. (1996). Ergativity: Argument structure and 
grammatical relations. Stanford: Center for the Study of 
Language and Information. 

Marantz, A. (1984). On the nature of grammatical relations. 
Cambridge, MA: MIT Press. 

Megerdoomian, K. (in press) The Status of the nominal in Persian 
complex predicates. Natural language and Linguistic Theory. 
[Available at:  http://www.iranianlinguistics.org/papers/NLLT-
nonverbals.pdf]. 

Murasugi, K. (1992). Crossing and nested paths: NP movement in 
accusative and. ergative languages. Ph.D dissertation, MIT, 
Cambridge, MA. 

Pylkkänen, L. (2002). Introducing arguments. Ph.D. dissertation, 
MIT, Cambridge, MA. 

Pylkkänen, L. (2008). Introducing arguments. MIT 
Press,Cambridge MA. 

Skjærvø, P. (2005).  An introduction to Old Persian. Cambridge, 
Harvard. 

Vahedi-Langrudi, M. (1996). The syntax, semantics and argument 
structure of complex predicates in modern Farsi. Doctoral 
dissertation, University of Ottawa. 

Woolford, E. (2006). Lexical case, inherent case, and argument 
structure. Linguistic Inquiry 37: 111-130. 


